در نماز از ساهون نباش
خداوند كريم در قرآن مجيد مي‌فرمايد:« فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ـ ويل براي نمازگذاران است». « الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ـ كساني كه در نمازشان ساهون هستند.»
ويل چيست؟
« ويل وادى است در دوزخ[footnoteRef:2]، قعر آن دورتر و آتش آن گرم‌تر و و عذاب آن سخت‌تر و ماران و كژدمان آن بيشتر (از هر جايي است) و ـ تنادى كلّ يوم الهى قد اشتدّ حرّى و بُعد قَعرى و كَثُر حيّاتى و عقار بى فَإِلَىّ اَهلى ـ آواز مى‏دهد هر روز كه بار خدايا گرماى من در نهايت است و قعر من بسيار دور است و ماران و كژدمان من كثير است و طاقتم به‌سر رسيده، اهل مرا به من رسان».[footnoteRef:3]  [2: ـ ترجمه الميزان ج‏14 ص108]  [3: ـ تفسير سور آبادى ج‏4 ص2436 و ص2749] 

« اين چاه در قعر جهنم (واقع شده) و تمام آتش جهنم از آن بيرون مي‌آيد و از پيغمبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نقل است كه در قعر آن چاه تابوتى است كه در آن چهارده نفر معذب هستند، هفت نفر از پيشينيان و هفت نفر از ملحقيان (كساني كه بعد از زمان پيامبر به آن‌ها ملحق مي‌شوند) هفت نفر پيشينيان:
قابيل، پى‏كننده ناقه صالح، نمرود، شداد، فرعون، هامان و قارون (هستند) اما هفت نفر لاحقيان را بيان نفرموده فقط به‌حاضرين فرمود كه شما جزو آن هفت نفر نباشيد.» [footnoteRef:4]  [4: ـ أطيب‌البيان في تفسير‌القرآن ج‏4 ص250 و ج‏11 ص87 و ج‏14 ص223] 

و همچنين از آن حضرت روايت است كه: « ويل وادى است در جهنم كه به‌قدرى گود است كه وقتى كه كافر را در آن‌جا افكنند؛ چهل سال[footnoteRef:5] پائين مي‌رود و به‌قعر آن نمي‌رسد[footnoteRef:6] واگر كوه‌ها را درون‌ آن بيندازند، قبل از آن‌كه به قعر آن برسند از شدت گرما نابود مي‌شوند.»[footnoteRef:7] « (و آن‌جا) وادى جوشانى است از چرك و خون جهنّميان»[footnoteRef:8]  [5: ـ تفسير آسان ج‏1 ص182 ـ گفته شده چهل خريف و بعضي گفته‌اند: خريف نام يكى از فصول سال است ـ الويل واد في جهنّم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا ثمّ يهوى فيه كذلك أبدا]  [6: ـ مخزن العرفان در تفسير قرآن، ج‏1 ص380]  [7: ـ لسان العرب ج‏11 ص739]  [8: ـ ترجمه مجمع البيان ج‏22 ص340] 

« و در اخبار رسيده هر جا در قرآن تهديد به‌ويل شود مقصود همان چاه است.»[footnoteRef:9] [9: ـ مخزن العرفان در تفسير قرآن ج‏15 ص276] 

گروه‌هايي كه در ويل مي‌روند
1) كافران ـ وَيْلٌ لِلْكافِرين. [footnoteRef:10] فَوَيْلٌ لِلَّذينَ كَفَرُوا. [footnoteRef:11] [10: ـ إبراهيم/2]  [11: ـ مريم/37 ـ ص/27 ـ الذاريات/60] 

2) مشركين ـ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكينَ.[footnoteRef:12] [12: ـ فصلت/6] 

3) ظالمين ـ فَوَيْلٌ لِلَّذينَ ظَلَمُوا. [footnoteRef:13] [13: ـ الزخرف/65] 

4) كساني كه كتاب و مطلبي از خود مي‌نويسند و آن را به خدا نسبت مي‌دهند ـ فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْديهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. [footnoteRef:14]  [14: ـ البقرة/79] 

5) كساني كه خدا و معاد را بر اساس نفس خود وصف مي‌كنند ـ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. [footnoteRef:15] [15: ـ الأنبياء/18 ] 

6) كسانى كه دل‏هايشان در اثر غفلت از ياد خدا سخت گرديده‏ ـ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. [footnoteRef:16]  [16: ـ الزمر/22] 

7) تمام دروغگويان گنهكار ـ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثيمٍ. [footnoteRef:17]   [17: ـ الجاثية/7] 

8) تكذيب كنندگان خدا، پيامبر، معاد و... ـ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ.[footnoteRef:18]  [18: ـ الطور/11 ـ المرسلات/15 و19 و24 و28 و34 و37 و40 و45 و47 و49 ـ المطففين/10] 

9) كم فروشان ـ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ. [footnoteRef:19]  [19: ـ المطففين/1] 

10) همه‌ي عيب‌جويانِ مسخره‏كننده‏ ـ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. [footnoteRef:20]   [20: ـ الهمزة/1] 

11) نمازخوان‌هايي كه در نماز سهل‌‌انگارند ـ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتهِِمْ سَاهُونَ.[footnoteRef:21] [21: ـ الماعون/4و5] 

12) نمازخوان‌هايي كه رياكارى مى‏كنند. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ... الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. [footnoteRef:22] [22: ـ الماعون/4و6] 

13) نمازخوان‌هايي كه اسباب و وسايل مورد نياز را (مانند وام، زكات، صدقه، عاريه، اثاث خانه و غيره) از ديگران دريغ مى‏دارند ـ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ... وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.[footnoteRef:23] [23: ـ الماعون/4و7] 

14) ظالم به اهل بيت عليهم‌السلام ـ پيامبر گرامي اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمود: « الْوَيْلُ لِظَالِمِ‏ أَهْلِ بَيْتِي عَذَابُهُمْ‏ مَعَ‏ الْمُنَافِقِينَ‏ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (نسا/145) ـ 
15) ويل براي كسى است كه به اهل بيتم ستم روا دارد، عذاب اينان با منافقان در درك اسفل (پايين‏ترين مرتبه جهنّم) از آتش دوزخ است»[footnoteRef:24] [24: ـ صحيفة‌الإمام‌الرضا عليه‌السلام ص58] 

سهو چيست؟
«"ساهون" از ماده" سهو" در اصل به معنى خطايى است كه از روى غفلت سرزند، خواه در فراهم كردن مقدماتش مقصر باشد يا نه، البته در صورت اول معذور نيست، و در صورت دوم معذور است، ولى در اين‌جا منظور سهو توأم با تقصير است.
بايد توجه داشت كه نمى‏فرمايد" در نمازشان سهو مى‏كنند" چون سهو در نماز به هر حال براى هر كس واقع مى‏شود، بلكه مى‏فرمايد" از اصل نماز سهو مى‏كنند" و كل آن را به دست فراموشى مى‏سپرند.
روشن است اين مطلب اگر يك يا چند بار اتفاق بيفتد ممكن است از قصور باشد، اما كسى كه پيوسته نماز را فراموش مى‏كند و آن را به دست فراموشى مى‏سپارد، پيدا است كه براى آن اهميتى قائل نيست، و يا اصلاً به آن ايمان ندارد، و اگر گهگاه نماز مى‏خواند از ترس زبان مردم و مانند آن است.» [footnoteRef:25] [25: ـ تفسير نمونه ج‏27 ص360] 

« يعنى آن‌هايى كه از نمازشان غافلند اهتمامى به امر نماز ندارند، و از فوت شدنش باكى ندارند چه اين‌كه به كلى فوت شود و چه اين‌كه بعضى از اوقات فوت گردد، و چه اين‌كه وقت فضيلتش از دست برود و چه اين‌كه اركان و شرايطش و احكام و مسائلش را ندانسته نمازى باطل بخوانند.
در آيه شريفه؛ تكذيب‏گر روز جزا به چنين نمازگزارانى تطبيق شده، چون حرف "فاء" كه بر سر جمله آمده مى‏فهماند جمله‌ي مزبور نتيجه تكذيب روز جزا است و مى‏رساند چنين نمازگزارانى خالى از نفاق نيستند، چون تكذيب روز جزا تنها به اين نيست كه به كلى آن را منكر شود، كسى هم كه تظاهر به ايمان مى‏كند و نماز مسلمانان را مى‏خواند، اما طورى مى‏خواند كه عملاً نشان مى‏دهد باكى از روز جزا ندارد، او نيز روز جزا را تكذيب كرده.» [footnoteRef:26] [26: ـ ترجمه الميزان ج‏2 ص634] 

مراحل سهو
خداوند در آيه 11 سوره ذاريات دروغ‌پردازان منحرف را ساهون خطاب كرده است. 
الَّذينَ هُمْ في‏ غَمْرَةٍ ساهُونَ 
"غمرة" در اصل به معنى آب فراوانى است كه محلى را بپوشاند، سپس به جهالت و نادانى عميقى كه كسى را فرا گيرد اطلاق شده است و "ساهون"  از ماده "سهو" به معنى هرگونه غفلت است، بعضى گفته‏اند نخستين مرتبه‌ي جهل"سهو و اشتباه" است، سپس"غفلت" و بعد از آن"غمره" مى‏باشد.
بنا بر اين، آن‌ها از مرحله‌ي سهو شروع مى‏كنند، بعد به غفلت و بي‌خبرى مى‏انجامد، و در ادامه‌ي راه به‌طور كامل در"جهل" فرو مى‏روند. جمع ميان دو تعبير "سهو و غمره" در آيه فوق ممكن است اشاره به آغاز و انجام اين حركت باشد. [footnoteRef:27] [27: ـ تفسير نمونه، ج‏22، ص: 316] 

اين مراحل در سوره ماعون نيز آمده است. مرحله اول بي‌توجهي به نماز است.[footnoteRef:28] مرحله دوم اين است كه اين بي‌توجهي فرد را به سوي رياكاري سوق مي‌دهد و غفلت او از خداوند افزايش مي‌يابد. در مرحله آخر از انجام واجبات الهي سرباز مي زند. زيرا يكي از مصاديق ماعون كه در روايات به آن شاره شده است، زكات مي‌باشد. [footnoteRef:29] با ندادن زكات و مانع شدن براي آن به‌طور كامل در جهل فرو مي‌رود. [28: ـ قاموس قرآن ج‏3 ص346]  [29: ـ ترجمه الميزان ج‏20 ص636 ـ اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام  مي‌فرمايد: «"ماعون" زكات واجب است كه از آن مضايقه مى‏كنند، و به نماز خويش خودنمايى و ريا مى‏كنند، و مانع زكات خود مى‏شوند.»] 

ضايع كنندگان نماز
ارتباط ويل با ضايع‌كنندگان نماز و سهل‌انگاران در نماز نشان‌دهنده‌ي آن است كه هر دو يك گروه هستند كه با تعبيرات مختلف از آن‌ها ياد شده است.
امام كاظم عليه‌السلام درباره آيات 4و5 سوره ماعون فرمود: « هُوَ التَّضْيِيعُ ـ 
كسى است كه حق نماز را ضايع كند.» [footnoteRef:30] [30: ـ وسائل‌الشيعة، ج‏4، ص27] 

پيامبر عظيم‌الشأن اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به اصحاب خود فرمودند:
« لَا تُضَيِّعُوا صَلَاتَكُمْ ، فَإِنَّ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاتَهُ حُشِرَ مَعَ قَارُونَ وَ هَامَانَ وَ فِرْعَوْنَ‏ ، وَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فَالْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى صَلَاتِهِ وَ أَدَاءِ سُنَّةِ نَبِيِّه
ياران من! نمازتان را تباه نكنيد، زيرا هر كس نماز خود را تباه سازد روز قيامت با قارون و هامان و فرعون محشور مى‏شود. پس در اين حال شايسته است كه خداوند او را همراه منافقان به آتش افكند. و ويل براى كسى است كه نمازش را مراقبت و حفاظت نكند و سنت پيامبرش را به‌جا نياورد.» [footnoteRef:31] [31: ـ صحيفة‌الإمام‌الرضا عليه‌السلام ص60] 

و نيز فرموده‌اند: « الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ تَرَكَ صَلَاتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَدْ هَدَمَ دِينَهُ وَ مَنْ تَرَكَ أَوْقَاتَهَا يَدْخُلُ الْوَيْلَ وَ الْوَيْلُ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ ـ نماز ستون دين است پس هر كه ترك كند نماز خود را عمداً به‌تحقيق كه خراب كرده است دين خود را و هر كه ترك كند وقت‌هاى آن‌را، در ويل داخل شود؛ و ويل وادي است در جهنم.‏» [footnoteRef:32] [32: ـ جامع‌الأخبار (للشعيري) ص73] 

قرآن در آيه 15 سوره مريم به ضايع كنندگان نماز اشاره فرموده است:
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا 
« آن‌گاه پس از آنان (پيامبران و انسان‌هاي صالح)، جانشينان بد و ناشايسته‏اى آمدند كه نماز را ضايع كردند و از هوس‌ها را پيروى نمودند. پس به زودى (كيفر) گمراهى خود را خواهند ديد. »
« كلمه" اضاعوا" از ضياع است، كه ضياعِ هر چيزى به معناى فساد و يا از بين رفتن آن است، از اين جهت كه آن‌طور كه بايد، سرپرستى نشود، مثلاً وقتى گفته مى‏شود" فلان اضاع المال- فلانى مال را ضايع كرد" كه با سوء تدبيرش آن را محافظت نكرد و از دست داد، و در جايى مصرف كرد كه نبايد مى‏كرد.
معناى جمله" فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ..." اين است كه به جاى آنان كه خدا انعامشان كرده بود و طريقه‏شان خضوع و خشوع براى خداى تعالى بوده همواره با عبادت متوجه او مى‏شدند، قومى آمدند و قائم مقام ايشان شدند كه آن‌چه را از آنان گرفتند يعنى نماز و توجه عبادى به سوى خداى سبحان را ضايع كرده و در آن سهل‏انگارى نمودند، بلكه به كلى از آن اعراض كردند، و در عوض شهوات را پيروى كردند، و در نتيجه همان شهوات، ايشان را از مجاهده در راه خدا و توجه به او مانع گرديد.
از همين جا روشن مى‏شود كه مراد از ضايع كردن نماز فاسد كردن آن است، به اين‌كه در آن سهل‏انگارى و بى‏اعتنايى كنند، و در نتيجه كار به جايى برسد كه آن‌را بازيچه قرار دهند و در آن دخل و تصرف نمايند، و سر انجام بعد از قبولش به كلى تركش كنند و ضايعش گذارند.
پس اين‌كه بعضى‏ها گفته‏اند: مراد از ضايع كردن نماز ترك آن است خيلى حرف صحيحى نيست، چون ترك، به كلى ضايع كردن را نمى‏گويند، و عنايت دو آيه شريفه متعلق به اين نكته است كه دين الهى از آن طبقه‌ي صالح به اين طبقه خلف ناصالح آن‌ها منتقل گرديد، و حق جانشينى آنان را درباره دين ادا نكردند، و آن‌چه را از نماز به ارث برده بودند ضايع گذارند.» [footnoteRef:33] [33: ـ ترجمه الميزان ج‏14 ص103] 

پس « ضايع كردن نماز، غير از نخواندن و ترك آن است. كسى كه نماز مى‏خواند، ولى بدون رعايت شرايط آن يا با تأخير، چنين كسى نماز را ضايع كرده و آن را سبك شمرده است.» [footnoteRef:34] [34: ـ تفسير نور، ج‏7 ص288] 

« در حديثى كه در بسيارى از كتب دانشمندان اهل سنت آمده، چنين مى‏خوانيم: پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم هنگامى كه آيه فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ... را تلاوت كرد، فرمود:
يكون خلف من بعد ستين سنة اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدوا تراقيهم، و يقرأ القرآن ثلاثة مؤمن و منافق و فاجر:" 
بعد از شصت سال، افرادى به روى كار مى‏آيند كه نماز را ضايع مى‏كنند و در شهوات غوطه‏ور مى‏شوند و به زودى نتيجه گمراهى خود را خواهند ديد، و بعد از آن‌ها گروه ديگرى روى كار مى‏آيند كه قرآن را (با آب و تاب) مى‏خوانند ولى از شانه‏هاى آن‌ها بالاتر نمى‏رود (چون نه از روى اخلاص است و نه براى تدبر و انديشه به خاطر عمل، بلكه از روى ريا و تظاهر است و يا قناعت كردن به الفاظ، و به همين دليل اعمال آن‌ها به مقام قرب خدا بالا نمى‏رود). [footnoteRef:35] [35: ـ تفسير نمونه ج‏13 ص103] 

«اگر اين سخن در اوايل سال اوّل هجرى گفته شده باشد، سال 60 همان سال شهادت امام حسين عليه‌السلام و سال به قدرت رسيدن يزيد است.» [footnoteRef:36] [36: ـ تفسير نور، ج‏7 ص288] 

«از عبارت "يَلْقَوْنَ غَيًّا" معلوم مي‌شود كه كيفر ضايع كردن نماز، سردرگمى است.» [footnoteRef:37] [37: ـ همان ص289] 

پس وقتي افراد جامعه در نماز سهل‌انگار شوند دچار سردرگمي شده و كم كم كارشان از غفلت به جايي مي‌رسد كه نماز مي‌خوانند ولي اولياء الهي را به شهادت مي‌رسانند. اين نتيجه نماز بي روح و بي‌عمل و ضايع شده است.
دشمنان ولي الهي
در بخشي از دعايي كه از نائب دوم امام زمان ـ عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف ـ ابوجعفر محمدبن‌عثمان‏ عمري رحمت‌الله عليه به عنوان دعاي فرج نقل شده است مي‌خوانيم:  « اللَّهُمَّ اكْفِ وَلِيَّكَ وَ حُجَّتَكَ فِي أَرْضِكَ هَوْلَ عَدُوِّهِ ... وَ الْعَنْهُمْ فِي بِلَادِكَ وَ أَسْكِنْهُمْ أَسْفَلَ نَارِكَ وَ أَحِطْ بِهِمْ أَشَدَّ عَذَابِكَ وَ أَصْلِهِمْ نَاراً وَ احْشُ قُبُورَ مَوْتَاهُمْ نَاراً وَ أَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ فَإِنَّهُمْ‏ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ‏ وَ أَذَلُّوا عِبَادَك‏.
بار الها! از ولىّ و حجّت خودت در زمين هراس دشمنش را كفايت كن ... و آن‌ها را در ميان بلادت ملعون ساز و در درك اسفل جاى ده و در محاصره شديدترين عذاب خود درآور و آتشت را مستمر به آن‌ها برسان و قبور اموات آن‌ها را مملوّ از آتش كن و آتش سوزان خود را از آن‌ها دريغ مدار، كه آن‌ها نماز را ضايع ساخته و پيروى شهوات كرده و بندگانت را خوار ساخته‏اند.» [footnoteRef:38] [38: ـ كمال‌الدين و تمام‌النعمة ج‏2 ص515] 

چند روايت ديگر درباره بي‌توجهي به نماز
پانزده عذاب
پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در پاسخ به سؤال زهراي اطهر سلام‌اللّه‌عليها در مورد عذاب كسي كه نماز را كوچك ‏شمارد ‏فرمود:
اى فاطمه، هر كس چه مرد باشد و چه زن، نمازش را سبك بشمارد، خداوند او را به پانزده مصيبت گرفتار مى‏نمايد: شش چيز در سراى دنيا، و سه چيز هنگام مرگ، و سه چيز در قبرش، و سه چيز در قيامت هنگام بيرون آمدن از قبر.
مصيبت‌هايى كه در دار دنيا بدان مبتلا مى‏گردد عبارتند از:
1- خداوند، خير و بركت را از عمر او برمى‏دارد.
2- خداوند، خير و بركت را از روزى‏اش برمى‏دارد.
3- خداوند- عزّ و جلّ- نشانه صالحان را از چهره او محو مى‏فرمايد.
4- در برابر اعمالى كه انجام داده پاداش داده نمى‏شود.
5- دعاى او به سوى آسمان بالا نمى‏رود و مستجاب نمى‏گردد.
6- هيچ بهره‏اى در دعاى بندگان شايسته خدا نداشته و مشمول دعاى آنان نخواهد بود.
و مصائبى كه هنگام مرگ به او مى‏رسد بدين ترتيب است:
1- با حالت خوارى و زبونى جان مى‏دهد.
2- گرسنه مى‏ميرد.
3- تشنه جان مى‏سپارد، به گونه‏اى كه اگر آب تمام رودخانه‏هاى دنيا را به او بدهند، سيراب نگشته و تشنگى‏اش برطرف نخواهد شد.
و مصيبت‌هايى كه در قبرش بدان گرفتار مى‏گردد بدين قرار مى‏باشد:
1- خدا فرشته‏اى را بر او مى‏گمارد تا او را در قبر نگران و پريشان نموده و از جايش بركند.
2- خداوند گور را بر او تنگ مى‏گرداند.
3- قبرش تاريك مى‏شود.
و مصائبى كه در روز قيامت، هنگام بيرون آمدن از قبر، بدان مبتلا مى‏شود، عبارت است از:
1- خداوند فرشته‏اى را بر او مى‏گمارد تا در حالى كه مردم به او مى‏نگرند، او را به رو بر زمين بكشد.
2- سخت از او حساب مى‏كشند.
3- خداوند هرگز نظر رحمت به او ننموده و از بدي‌ها پاكيزه‏اش نمى‏گرداند، و براى او عذاب دردناكى خواهد بود. [footnoteRef:39] [39: ـ فلاح‌السائل و نجاح‌المسائل ص22] 

جرأت شيــطان در فريب انسان 
نبي اكرم‏ صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‏اند: « هميشه شيطان از كار مؤمن در وحشت است مادامي كه از نمازهاي پنج‌گانه محافظت مي‏كند. پس هنگامي‌كه آن‌ها را ضايع ساخت بر او جرأت پيدا مي‏كند و او را داخل در گناهان بزرگ مي‏كند.» [footnoteRef:40] [40: ـ اصول كافي ج3 ص269] 

والله مرا ملاقات نمي‌كند
پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در يك بيان قهرآميز، با صراحت چنين خطاب فرمودند: « لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ » 
« آن كس كه نماز را سبك شمارد (به خدا قسم) روز قيامت در كنار حوض كوثر، با من ملاقات نخواهد كرد.»
اين تأكيد و بيان همراه با قسم، حكايت از عمق فاصله بين ولي الهي و و نماز گزاراني كه به نماز اهميت نمي‏دهند دارد. [footnoteRef:41] [41: ـ مستدرك‏الوسائل ج3 ص25] 

به شفاعت نمي‌رسد
در هنگام شهادت امام صادق عليه‌السلام جرياني رخ داد كه وقتي ابو بصير آمد به « ام حميده » تسليت عرض كند، ام حميده گريست، ابوبصير هم كه نابينا بود گريست بعد «ام حميده» به ابو بصير گفت: 
ابو بصير نبودي و لحظه‌ي آخر امام را نديدي، جريان عجيبي رخ داد.
ابوبصير عرض كرد: چه چيزي؟ 
فرمود: امام در يك حالي فرو رفت كه تقريباً حال غشوه‏اي بود. بعد چشم‌هايش را باز كرد و فرمود: 
تمام خويشان نزديك مرا بگوييد، بيايند بالاي سر من حاضر شوند. ما امر امام را اطاعت و همه را دعوت كرديم. وقتي همه جمع شدند، امام در همان حالات كه لحظات آخر عمرش را طي مي‏كرد يك مرتبه چشمش را باز كرد، رو كرد به جمعيت و همين يك جمله را فرمود: 
إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَنْ تَنَالَ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ ـ هرگز شفاعت ما به مردمي كه نماز را سبك بشمارند، نخواهد رسيد.»  اين را گفت و جان به جان آفرين تسليم كرد. [footnoteRef:42] [42: ـ مستدرك‏الوسائل ج3 ص25] 

اول وقت نخواندن
امام صادق عليه‌السلام در تفسير آيه 4و 5 سوره ماعون مي‏فرمايد:
« تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ »[footnoteRef:43] [43: ـ وسائل‌الشيعة ج‏4 ص124] 

« مراد از بي اعتنايي به نماز، تأخير آن از اول وقت بدون عذر است.»
يونس‌بن عمار از حضرت صادق عليه‌السّلام پرسيد: « الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ 
از وسوسه شيطان است؟         فرمود: « لَا كُلُ‏ أَحَدٍ يُصِيبُهُ‏ هَذَا وَ لَكِنْ‏ أَنْ‏ يُغْفِلَهَا وَ يَدَعَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ـ نه، وسوسه به هر كس مى‏رسد، بلكه منظور آن ا‌ست كه از نماز غفلت كند و در اول وقت نخواند.» [footnoteRef:44] [44: ـ وسائل‌الشيعة ج‏4 ص114] 

اقوامي كه خداوند مذمتشان فرمود
امام على عليه‌السلام فرمود:« لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الصَّلَاةِ ـ لَا تَشْغَلَنَّكُمْ عَنْ أَوْقَاتِهَا أُمُورُ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ ذَمَّ أَقْوَاماً اسْتَهَانُوا بِأَوْقَاتِهَا فَقَالَ‏ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ‏ يَعْنِي غَافِلِين ـ هيچ عملى نزد خدا محبوب‏تر از نماز نيست، پس مبادا هيچ كارى از كارهاى دنيا، شما را از نماز در اول وقتش باز بدارد، براى اين‌كه خداوند اقوامى را به همين جرم مذمت نموده و فرموده:" الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ" كسانى كه در امر نماز و اوقات آن سهل‏انگارى مى‏كنند؛ يعني غافلند.» [footnoteRef:45] [45: ـ تحف‌العقول، النص ص112] 

پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم ‏فرمود:« فَإِنَّ فِي تَأْخِيرِهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ غَضَبَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‏»[footnoteRef:46] [46: ـ بحار الانوار ج2 ص154] 

« تأخير نماز از اول وقت بدون دليل، موجب غضب خداوند متعال مي‏گردد.»
دعا و نفرين نماز 
امام صادق عليه‌السلام فرمود: «كسى كه نمازهاى واجب را در اوّل وقت ادا كند و حدود آن‌ها را حفظ نمايد، فرشته آن را سپيد و پاكيزه به‏ آسمان برد. نماز (به نمازگزار) گويد: خدا تو را نگاه دارد همان‌گونه كه مرا نگاه داشتى، مرا به ملكى بزرگوار سپردى. و كسى كه نمازها را بى‌سبب به تأخير اندازد و حدود آن‌ها را حفظ نكند، فرشته نماز او را سياه و تاريك به آسمان برد در حالى كه نماز با صداى بلند به نماز‌گزار گويد: مرا ضايع كردى، خداى تو را ضايع كند آن‌چنان‌كه مرا ضايع كردى، و خدا تو را رعايت نكند، آن‌چنان‌كه تو مرا رعايت نكردى.» [footnoteRef:47] [47: ـ الأمالي(للصدوق) ص256] 

ملعون است
نظر به اهميت روايت؛ متن كامل آن‌را به همراه متن عربي آورده‌ايم. در بخش پي‌نوشت‌ها نيز تقريباً سند تمام كتبي كه اين روايت از آن‌ها نقل شده؛ ذكر كرده‌ايم.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ رَفَعَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ‏ طَلَبْتُ هَذَا الْأَمْرَ طَلَباً شَاقّاً حَتَّى ذَهَبَ لِي فِيهِ مَالٌ صَالِحٌ فَوَقَعْتُ إِلَى الْعَمْرِيِّ وَ خَدَمْتُهُ وَ لَزِمْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ فَقَالَ لِي لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ وُصُولٌ فَخَضَعْتُ فَقَالَ لِي بَكِّرْ بِالْغَدَاةِ فَوَافَيْتُ وَ اسْتَقْبَلَنِي وَ مَعَهُ شَابٌّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهاً وَ أَطْيَبِهِمْ رَائِحَةً بِهَيْئَةِ التُّجَّارِ وَ فِي كُمِّهِ شَيْ‏ءٌ كَهَيْئَةِ التُّجَّارِ فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ دَنَوْتُ مِنَ الْعَمْرِيِّ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ فَعَدَلْتُ إِلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ فَأَجَابَنِي عَنْ كُلِّ مَا أَرَدْتُ ثُمَّ مَرَّ لِيَدْخُلَ الدَّارَ وَ كَانَتْ مِنَ الدُّورِ الَّتِي لَا نَكْتَرِثُ لَهَا فَقَالَ الْعَمْرِيُّ إِذْ أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَ سَلْ فَإِنَّكَ لَا تَرَاهُ بَعْدَ ذَا فَذَهَبْتُ لِأَسْأَلَ فَلَمْ يَسْمَعْ وَ دَخَلَ الدَّارَ وَ مَا كَلَّمَنِي بِأَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَالَ:
«مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى أَنْ‏ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ‏ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْغَدَاةَ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ النُّجُومُ »
وَ دَخَلَ الدَّارَ.[footnoteRef:48] [48: ـ بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏52 ص15
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در احتجاج و غيبت، شيخ از كلينى و او با سلسله سند از زهرى روايت نموده‏ كه گفت: به‌قدر كافى در جستجوى امام زمان عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف گردش كردم، و مال زيادى از من در اين راه صرف شد. سپس به خدمت محمد بن عثمان رسيدم، و به‌همين منظور مدتى نزد وى به‌خدمتگزارى پرداختم تا آن‌كه روزى، از صاحب‌الزمان عليه‌السّلام سراغ گرفتم و او گفت: نمى‏توانى حضرت را ببينى.
من با التماس زياد مقصود خود را تكرار كردم، گفت: فردا صبح بيا. چون فردا صبح نزد وى رفتم، ديدم جوانى كه در زيبائى و خوشبوئى از همه كس بهتر ]است[ و لباس تجار بر تن داشت؛ با وى است و به هيئت تجار چيزى در آستين دست دارد.
وقتى نظرم به او افتاد، نزديك محمد بن عثمان رفتم ولى او به من اشاره نمود كه به طرف آن جوان برگردم.
من هم به طرف جوان برگشتم و سؤالاتى از وى نمودم و هر چه مي‌خواستم به من جواب داد، آن‌گاه رفت كه داخل خانه شود، و آن خانه، چندان مورد نظر نبود. ]خانه ساده‌اي بود[
محمد‌بن‌عثمان به من گفت: اگر مي‌خواهى چيزى بپرسى بپرس كه ديگر بعد از اين او را نمي‌بينى. من هم به‌دنبال او رفتم كه سؤالاتى بنمايم ولى او گوش نداد و داخل خانه شد و جز اين دو جمله (يعني اين جمله را دوبار تكرار فرمود): 
« ملعون است ملعون است كسى كه نماز مغرب را چندان به‌تأخير بياندازد كه ستارگان آسمان همچون تير بگذرند، ملعون است ملعون است كسى كه نماز صبح را چندان به ‌تأخير بياندازد كه ستارگان آسمان ناپديد شوند.»[footnoteRef:49] [49: ـ عالم بزرگوار مرحوم ميرزا محمد قمى معروف به «ارباب» كه مصحح چاپ دوره بحار چاپ حاج امين الضرب بوده است، مينويسد: مقصود نماز مغرب است، چنان كه در روايات ديگر هم آمده است. مهدى موعود ( ترجمه جلد 51 بحار الأنوار) ؛ متن ؛ ص738
مانند روايت زير:
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- مَلْعُونٌ‌ مَلْعُونٌ‌ مَنْ‌ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ‌ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يُؤَخِّرُونَ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكُ النُّجُومُ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ عَدُوِّ اللَّهِ أَبِي الْخَطَّاب‌
امام صادق عليه السّلام فرمود: ملعون است ملعون است (از رحمت خداوند دور است، از رحمت خداوند دور است) كسى كه نماز مغرب را بقصد برخوردارى از فضيلت بيشتر بتأخير اندازد (يعنى فكر كند وقت فضيلتش موقعيست كه ستاره‌ها كاملا روشن شده باشند)، و به آن حضرت عرض نمودند: اهل عراق نماز مغرب را از وقت مقرّر آن بتأخير مياندازند تا آنگاه كه پاسى از شب ميگذرد و ستارگان بسيار پديدار شده و آسمان را مشبّك ميسازند، آن حضرت فرمود: اين از كارها و بدعتهاى دشمن خدا أبى الخطّاب است.
شرح: «محمد بن مقلاص ابو الخطاب كوفى از سران فرقه گمراه است كه مدعى نبوت خويش و ربوبيّت امام صادق عليه السّلام گشت و او را دستگير كرده كشتند».
من لا يحضره الفقيه ؛ ج1 ؛ ص220] 

چيزى نفرمود، و سپس داخل خانه شد. 
توجه مهم
در اين نوشتار بنا داشتيم آن‌چه را كه مربوط به آيه ساهون است، نقل كنيم.
تا آن‌جا كه ما يافتيم؛ در روايات اهل بيت آن‌چه به صراحت درباره‌ي رعايت نماز و ضايع نكردن آن آمده است، همه اشاره به خواندن نماز در اول وقت دارد كه اين نشان دهنده‌ي اهميت موضوع مي‌باشد.
اما در برخي روايات به رعايت حدود اشاره شده ولي اين‌كه حدود چيست گفته نشده است. براي احصاء حدود اشاره شده بايد به سراغ روايات ديگري كه در آداب نماز است رفت.
با بررسي آن روايات به اين نتيجه مي‌رسيم كه هرچه اين حدود بهتر رعايت شود، نماز از عمق بيشتري برخوردار بوده و نشان دهنده اهميت دادن فرد نمازگزار به نماز است و هرچه كمتر رعايت شود حاكي از بي‌توجهي به نماز خواهد بود.
بعضي از اين حدود عبارتند از: 
توجه به مقدمات نماز از جمله: لباس، نظافت، مسواك، مكان، بوي خوش، وضوي با توجه، حضور در مسجد و مكان‌هاي مقدس و...
توجه به آداب باطني مانند طمأنينه، محافظت از تصرفات شيطاني، نشاط و بهجت، تفهيم اذكار و اوراد به قلب، حضور قلب، طهارت روح، و...
در اين خصوص كتاب‌هاي زيادي توسط علماي بزرگ نوشته شده كه بعضي از آن‌ها تحت عنوان « آداب‌الصلوة » است. كه مي‌توانيد به آن‌ها مراجعه كنيد.
يكي از بهترين كتاب‌ها در اين خصوص «آداب الصلوة» نوشته معمار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني قدس‌الله سره‌الشريف است. 
ايشان در صفحه 14 اين كتاب درباره خضوع در نماز به‌عنوان يكي از مصاديق رعايت حدود مي‌فرمايند:
«چون امثال ماها با اين حال از نور مشاهدات محروميم، ناچار بايد در صدد تحصيل خشوع از طريق علم يا ايمان بر آييم. قال تعالى:قَدْ افْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذين هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشِعُون. خشوع در نماز را از حدود و علائم ايمان قرار داده، پس، هر كس در نماز خاشع نباشد، به حسب فرموده ذات مقدّس حق از زمره اهل ايمان خارج است. و نمازهاى ماها كه مشفوع با خشوع نيست از نقصان ايمان يا فقدان آن است.
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